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   »سارا اسکندری«
طراح گریم 

یکی از موضوعاتی 
که در ایــن نمایش 
خیلــی به چشــم 
می آید، طراحی گریم 
آن  اهمیت  اســت. 
نمایش حتی  این  در 
تا این حد اســت که 

ممکن است با تغییراتی، محتوایی دیگر را به 
اثر منتقل کند. ضمن این که کار ســنگین و 
چشمگیری هم انجام دادید که البته شبیه آن 
را در سینما دیده ایم اما خب درتئاترکمتر بوده. 
بله. کار سنگینی بود. یکی از دشواری ها هم این بود 
که نمونه های آن در آثار فانتزی جهان ساخته شده 
و باعث می شــد ناخودآگاه کار ما نوعی کپی برداری 
به نظر برسد. همین حالا هم که من گاهی در صفحه 
اینستاگرامم، تصاویری از کار روی بچه ها را می گذارم، 
یک عده کامنت می گذارند که کپــی از این کار یا از 
آن کار اســت اما اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، 
من راجع به هیچ کدام از این کاراکتر ها کپی برداری 

نکردم.
فکر کنم بیشتر راجع به کاراکترهای »جن«، 

چنین حرف و حدیث هایی مطرح باشد.
بله. مســأله از جایی پررنگ می شــود که این نوع 
»جن« که ما داریــم آن را نمایش می دهیم، در تصور 
عمومی و فرهنگ بصری ایرانی ها سابقه ندارد، چون در 
افسانه های ما »جن« را با سری تراشیده یا گوش هایی 
بیرون زده یا پارامترهایی از این دســت می شناسند. 
طراحی گریم »جن گیر«  آقای کوروش نریمانی هم 
کار من اســت و به خاطر همین با ایــن باور و تصویر 
آشنا هستم. ولی در این نمایش همچنان این نگرانی 
وجود داشت که به سمت وسوی خاصی نروم، چون در 
فرهنگ غرب با توجه به آثار سینمایی یا نقاشی شان 
- مؤلفه هایی وجــود دارد که با فرهنگ ما همخوانی 
ندارد، مثل رنگ چشم، فرم گوش و حتی استفاده از 
شــاخ. حتی در این نمایش هم از تعبیه »شاخ« برای 
کاراکترهای »جن« صحبت هایی داشتیم اما من از این 
جهت مخالف بودم که به هرحال ما با تماشاگر ایرانی 
مواجه هستیم. درست است که متن، غیرایرانی است 
اما در فرهنگ ما »شاخ«، تصویر »دیو« را برای تماشاگر 
تداعی می کند. برای همین من سعی کردم با توجه به 
هر کدام از کاراکترها، یعنی »ابُران«، »پاک« و »ملکه 
جن ها«، در راستای طراحی لباس حرکت کنم، یعنی 
وقتی طراحی خانم میرحمیدی را دیدم، بر این مبنا 

جلو رفتم و نتیجه چیزی شد که می بینید.
در واقع نگرانی شما از این بود که مرزهای 
باور عمومی در فرهنگ ما با آنچه در فرهنگ 

غربی وجود دارد، مراعات شود.
به هرحال اگر شما بیایید از رنگ لنز غیرعادی زرد 
در چشم کاراکتر استفاده کنید یا گوش غیرمتعارف 
برای او کار کنید یا از رنگ فونی اســتفاده کنید که 
ته مایه بنفش دارد، در هر حال ناخودآگاه تماشــاگر 
را به ســمت تداعی بعضی کاراکترهای سینمایی 
می برید. حتی خود من نخســتین بــار که کاراکتر 
»تاتیانا« )ملکه جن ها( را کار کردم، ناگهان ناخودآگاه 
یاد فیلــم »آواتــار« افتادم. منظورم این اســت که 
به هرحال این تشابه ممکن است این تداعی را به وجود 
بیاورد اما صادقانه عرض کنم طراحی گریم این کار 
این طور نبود که مثلا مــن بروم یک تصویری را نگاه 
کنم و بگویم حالا این لنز و این رنگ مو را می گذارم 
که شبیه شــود. اما اگر تصادفا شباهتی می بینید، 
به خاطر همان مؤلفه هایی اســت که گفتم و الا قرار 
نبوده مشــابهتی با مثلا آثار فانتزی به خصوص آثار 
فانتزی  هالیوودی وجود داشته باشد. مثلا من خاطرم 
است راجع به کاراکتر »ابران«، آقای کوشکی بدش 
نمی آید که موی کوتاه داشته باشد یا »پاک« را طور 
دیگری می دید ولی من گفتم اجازه بدهد من طرح ها 
را بیاورم و روی چهــره پیاده کنم تا بعد راجع به آنها 
صحبت کنیم. البته نگرانی ایشان را درک می کردم، 
چون نمایش پرتحرکی داریم و بازیگر دایم درحال 
انجام فعالیت های بدنی است. می خواهم بگویم تمام 
این نگرانی ها وجود داشت اما خدا را شکر نتیجه قابل 
قبول اســت و با بازتابی که نمایش داشته، می بینم 
خوب بــوده. ضمن این که باید از گــروه خودم واقعا 
تشکر کنم؛ بهمن صنیعی که ساخت پروتز گوش های 
جن ها و اجرای گریم را به عهده داشتند و همین طور 
خانم بهاره اسدی و شبنم روزبهانه که از گریمورهای 
حرفه ای تئاتر هستند و واقعا در این مدت با من همراه 
بودند و همکاری کردند. از خانم ها ســپیده اسلامی 
و آزاده کرمانشــاهی هم که به گروه اضافه شدند و 
دستیاران گریم بودند، ممنونم. درواقع باید این تشکر 
ویژه را از گروه بکنم، چون اگــر همکاری آنها نبود، 

چیزی که روی صحنه می بینید، اتفاق نمی افتاد.
حالا هم که کارتان به خاطر ماجرایی که برای 

خانم آزاده صمدی پیش آمد، دوچندان شده.
بله. چون فرصت کم است و صحنه ها کوتاه است، 
البته تدبیری که درنظر گرفتیم ایــن بود که رنگ 
صورت هر دو نقش را به هم نزدیک کردیم تا تغییرات 
زیادی قرار نباشد موقع ورود و خروج خانم کاظمی 
در هر دو نقش داشته باشیم. درواقع خواستیم تغییر 
در پوســت رنگ زیاد نباشــد و ما فقط وقت داشته 
باشیم کلاه گیس ایشــان را عوض کنیم تا تماشاگر 
متوجه باشــد که یک نقش دیگر روی صحنه آمده. 
این را هم بگویم کــه یک مقدار تمام صحبت ها این 
روزها بیشــتر حول محور کاراکتر »جن«هاست اما 
من باید اضافه کنم که  خانم میرحمیدی بسیار زیبا 
کار طراحی لباس را انجام داده. شما هم حال وهوای 
آتن را در طراحی لباس می بینید و هم فضای مدرن 
را. ما هم سعی کردیم مثل ایشان عمل کنیم و دقیق 
در آن زمان حرکت نکنیم. مثلا مدل موها را ســعی 
کردیم با توجه به فــرم لباس ها طوری کار کنیم که 
هم حال وهوای آتن در آن باشد، هم مدرن باشد. در 
کاراکترهای دیگر انسانی هم سعی کردیم فرم موها 
را به فضای یونان نزدیک کنیم. در پایان باید بگویم با 
توجه به شرایط، امکانات و متریالي که در ایران وجود 

دارد، کار فانتزی، کاری بسیار سخت و دشوار است.

محمد صادق ملــک کار در 
حوزه نمایش را از مدرسه آغاز 
می کنــد. پس از آن در  ســال 
72 دوره ای را در مدرســه هنر 
و ادبیات صداوسیما می گذراند 
کــه ســابقه آن برمی گردد به 
 سال سوم راهنمایی. اینها البته 

فعالیت های این بازیگر به شکل غیررسمی است اما خودش 
فعالیت جدی تر را از  سال 75 می داند؛ زمانی که کار در آثار 
دانشجویی را شروع کرد. در هر حال او آثار نمایشی فراوانی 
در کارنامه خود دارد که از نمایش های دانش آموزی، خیابانی 
و دانشجویی شروع می شود و پس از آن به شکل حرفه ای 
و در قالب تئاتــر حرفه ای ادامه می یابد. وقتــی از او درباره 
علاقه مندی هایش دراین باره پرسیدیم، گفت: »تئاتر تجربی 
همیشــه برایم اولویت داشــت. هر ژانری که فضایی برای 
تجربه کردن داشته باشد مرا به سمت خود می کشد. نمایش 
آقای کوشــکی هم به همین شــکل بود. این قابلیت های 
تجربی در ایده پردازی، رفتار با متن و ایده های کارگردانی 
دیده می شــد. بازیگران، طراحان و کلا عوامل نمایش هم 
نگاه تجربی داشتند و همه می خواستند کار تازه ای انجام 
بدهند. البته خود من ممکن است بخشی از این ایده ها را در 
نمایش های دیگر دیده باشم اما مهم این بود که این نمایش 

به لحاظ تجربی، اعتبار دارد.« 
وقتی از او خواستیم در توضیح این اعتبار و دلایل استقبال 
مخاطبان از این نمایش بگوید، بیــان کرد: »دلایل زیادی 
دارد؛ نخســت موقعیت جذاب تماشاخانه مستقل تهران 
اســت، دومین دلیل به نگاه کمدی روان یا کمدی ساده به 
متن شکسپیر برمی گردد، سومی هم همکاری و هماهنگی 
گروه است، یعنی مجموعه طراحان، بازیگران، کارگردان و 
سایر عوامل. ما به سرعت همدیگر را درک کردیم و به نفع هم 
کنار آمدیم. به لحاظ اخلاقی و رفتاری هم گروه بی حاشیه ای 
هســتیم، البته کمی به خاطر مصدومیت های پیش آمده 
بدشــانس بودیم.« ملک درواقع اشــاره داشت به ماجرای 
مصدومیت آزاده صمدی در نقش »هیپولیتا« و »روشنگ 
گرامی« در نقش »هرمیا«. ملک با این همه در ادامه گفت: 
»اما با تمام اینها کاری آبرومند درحال اتفاق است. نگاهی 
صادق و ساده به یکی از شــاهکارهای شکسپیر و یکی از 
بهترین کمدی های این نویسنده. همه هم در این کار گروهی 
سهم بسزایی دارند؛ از کارگردان گرفته تا دراماتورژ، بازیگران، 
مجموعه طراحی لباس، طراح گریم، عوامل پشت صحنه 
و عوامل تولید. همه به اندازه ای که باید انرژی گذاشته اند و 
تنها بدشانسی ما همان طور که گفتم بداقبالی های فیزیکال 
و مصدومیت ها بوده. در مجموع کاری است که بعدها اگر 
برگردم و به آن نگاه کنم، بابت بازی در آن خوشحال خواهم 
بود.«  ملک در کارنامه خود حدود 30 اجرای عمومی دارد 
و تاکنون قریب به 10بار نامزد جوایز نمایشــی کشــور در 
جشن بازیگر و جشنواره تئاتر فجر شده اســت. او در این 
مدت یک بار در جشن بازیگر و دو بار هم در جشنواره تئاتر 
فجر موفق به دریافت جایزه نیز شده است. از آثار شاخصی 
هم که در آن ایفای نقش داشــته می توان به »نفرتیتی«، 
»مخزن«، »تک ســلولی ها«، »هِی مرد گنده گریه نکن!« 
)به کارگردانی جلال تهرانی(، »ملاقات بانوی سالخورده )به 
کارگردانی هادی حجازی فر(، »ازدواج آقای می سی سی پی« 
)به کارگردانی احســان فلاحت پیشــه(، »بوقلمون« )به 
کارگردانی خیرالله تقیانی( و بازی در آثار حســین پاکدل 

اشاره کرد. صادق ملک که این روزها در نمایش »رؤیای یک 
 شب نیمه تابســتان« در نقش پادشاه ایفای نقش می کند 
درباره وضع نمایش در کشور گفت: »وضعیت تئاتر در کشور 
ما نوعی وضع گذار است و گذار پرشتابی هم هست. تئاتری 
که به صورت ناگهانی خصوصی و حمایت های دولتی از آن 
قطع شده به شکلی آنی با پدیده ای به نام بخش خصوصی 
مواجه شده اســت. این جریان همراه بوده با اعطای مجوز 
به ســالن های کوچک و بزرگی که دارند فعالیت می کنند 
و البته نوعی بازار کاذب هم ایجاد کرده اســت. هرچند من 
معتقدم این بازار کاذب ماندگار نخواهد بود. ضمن این که 
ســالن های کوچک هم به ســرعت جمع می شوند. البته 
امیدوارم مخاطب رشــد کند و تماشای تئاتر بیش از اینها 
باشــد اما وضع ناگهانی، بی قاعده و بی برنامــه ای که از آن 
صحبت کردم، درحال وقوع است و کار ی اش هم نمی شود 
کرد، چراکه ما در تئاتر کشــور از نعمت سیاســت گذاران 
مجرب، آینده نگر، خبره و کارشناس این حوزه محرومیم. 
چنانچه در تئاتر می بینیم این تصمیم خصوصی شدن هم 
ناگهانی شکل گرفته و یک عده هم در قالب آمران این امر، 
کار را بدون کارشناسی جلو می برند. بنابراین تصور من این 
است تازه ما چند سال آینده )دو سه سال آینده( شاید بتوانیم 
بگوییم تئاتر خصوصی یعنی چه. البته اتفاق های خوبی هم 
درحال وقوع است؛ ازجمله همین تأسیس سالن مستقل 
تهران که اقبال خوبی دارد. از دلایل این اقبال هم می شود 
به مدیریت هوشمند و انتخاب آثار مناسب اشاره کرد. اما با 
تمام این احوالات، به خاطر همان مسائلی که گفتم حتی 
من به بقای سالن مستقل تهران هم امید ندارم، برای این که 
شرایط، شرایط پایداری نیست. بنابراین تصور من این است 
که ما یک تئاتر خصوصی بسیار تازه و نابالغ داریم که همراه 
شده با ورود تهیه کنندگان به این جریان. این گروه قبل از 
این اصلا نبودند و درحال تحمیل مسائلی به تئاتر هستند 
که قبل از این نمی دیدم؛ مثلا در همان ابتدا به گیشه فکر 
می کنند؛ چیزی که در بدنه تئاتر خیلی رســم نبوده و ما 
بابت آن آموزش ندیده ایم و به آن عادت نداریم. با این حال 
تهیه کننده ها و عوامل تولید هم با نــگاه اقتصادی اضافه 
می شوند و اینها همه در سطح کیفی آثار تأثیر می گذارند. 
از سوی دیگر ما با شــکل جدید تبلیغات تئاتر هم مواجه 
هستیم، چراکه مجموعه نگاه رسانه ای به تئاتر هم درحال 
تغییر است.« صادق ملک در ادامه در توضیح تغییرات نگاه 
رسانه ای به تئاتر گفت: »همه چیز به سمت نگاه اقتصادی 
درحال تغییر و ابعاد فرهنگی ماجرا کمرنگ شده است. البته 
این ماجرا موقتی است اما خب آسیب هایی را هم که گفتم 
به همراه دارد. حتی نگاه جماعت رسانه ای و تعریف مشاور 
رسانه و روابط عمومی هم عوض شده. متاسفانه چند وقت 
پیش جایی با من تماس داشتند و خیلی علنی گفتند اگر 
می خواهی خبر تئاتر تو کار شود و با تو مصاحبه کنیم، باید 
پول چایی و شیرینی خبرنگار و عکاس برسد! از آن طرف 
عده ای هم تحت تأثیر این فضا قرار گرفته  اند و برای چنین 
تبلیغاتی حاضرند خرج کنند! خلاصه تمام اینها آسیب های 
خودش را به همراه آورده. من تصور می کنم باید صبور باشیم 
و در چند سال آینده ببینیم چه اسمی روی این مدل تئاتر 

باید بگذاریم؛ تئاتری که ناگهان خصوصی شده است.« 
بازی در نمایش »مجلس شــبیه؛ در ذکر مصایب استاد 
نوید مــاکان و همســرش مهندس رخشــید فرزین« به 
کارگردانی بهرام بیضایی نیز در کارنامه صادق ملک دیده 

می شود.

شــهروز دل افکار متولد  سال 1362 و 
فارغ التحصیل رشته ســینما و تئأتر از 
دانشگاه هنر اســت. او از  ســال 83 کار 
حرفه ای نمایش را با بازی درآثار زنده یاد 
محمود اســتادمحمد آغــاز می کند؛ 
»کافه مَــک ادََم« و »تهّــرّن«. دل افکار 

درپانزدهمین جشنواره دانشجویی، تندیس بهترین بازیگری مرد 
را برای نمایش »زمستان« به کارگردانی باقر سروش از آن خود کرد 
و در  سال 93 نیز تندیس بهترین بازیگری درجشنواره تئأترفجر 
را برای بازی درنمایش »باد شیشــه را می لرزانــد« به کارگردانی 
مصطفی کوشکی. او درنمایش »رویای یک شب نیمه تابستان«، 
در نقش »دیمیتریوس« بازی می کند؛ مردی عاشق پیشه که دل 
در گرو دختری به نام »هرمیــا« دارد. »هرمیا« البته جوانی به نام 
»لایسندر« را دوست دارد و به علاقه »دیمیتریوس« توجهی ندارد. 
از آنسو دختری به نام »هلنا« به »دیمیتروس« ابزار علاقه می کند اما 

»دیمیتریوس« پای تعلق خاطرش به »هرمیا« ایستاده و از »هلنا« 
بیزار است. شهروز دل افکار در نقش »دیمیتریوس« وقتی بیشتر به 
چشم می آید که لحظاتی کمیک را می آفریند؛ چه درخلق موقعیت 
و چه در نحوه بیان دیالوگ ها که کاملا با فضای نمایش همخوانی 
دارد. وقتی از او درباره نقش »دیمیتریوس« پرسیدیم، گفت: »متن 
این نمایش، اقتباسی از یکی از نمایشنامه های شکسپیر است؛ کاری 
زنده و شاداب که دوست عزیزم آقای باقر سروش آن را بازنویسی 
کرده و در دو بخش قابل روایت است. قسمت اول، صحنه ای از مردم 
آتن و درگیری این رقبای عشــقی داریم و در بخش بعدی، با ورود 
جن ها و پریان، فضایی خیالی و فانتزی و سورئال. در کل نمایشی 

شاد است که شکسپیر آن را با پایانی خوش تمام کرده.« 
او همچنیــن در توضیح نقش هــای کمیک گفــت: »نقش 

دیمیتریوس، نقشی ساده است، چون خصلت کمدی همین است؛ 
شخصیت هایی ساده که شاید بشود گفت ابعاد مختلفی ندارند و 
به  راحتی قابل بازشناسی هستند. این شخصیت هم عاشق پیشه 
است و مجالی برای رسیدن به معشوق ندارد تا جایی که آن اتفاقات 
می افتد، صحبت از گرده گل عشق به میان می آید و مابقی ماجرا... 
ما هم دربازنویسی آقای سروش، این عشق را طوری درنظر گرفتیم 
که کاراکتر نتواند با معشوق ارتباط برقرار کند. تلاش کردیم آدمی 
باشد از یک جنس دیگر و کاملا متفاوت با دنیای »هرمیا«. مردی که 
معمار است و به اصطلاح بسازوبفروش و از عشق و عاشقی چیزی 
نمی داند. حتی می گویند به خاطر ثروت پدر »هرمیا« جلو آمده و 

ابراز علاقه می کند.«
فعالیت دل افکار البته تنها در تئأتر نبوده است. او در سریال »چرخ 

و فلک« به همراه شبنم مقدمی، شمسی فضل اللهی و سیدمهرداد 
ضیایی نیز نقش آفرینی داشــته؛ ســریالی به کارگردانی احسان 
عبدی پور که تابستان امسال از شبکه یک به نمایش درآمد. از این 
بازیگر. از آثار شاخص دیگر شهروز دل افکار نیز می توان به بازی در 
فیلم ســینمایی »توماج« به کارگردانی احسان عبدی پور و بازی 
در نمایش های »ویتسک« به کارگردانی ناصر حسینی مهر، »باد 
شیشه را می لرزاند« نوشته مهدی کوشکی با کارگردانی مصطفی 
کوشکی، »زمستان« به کارگردانی باقر سروش، »وقتی ما برگردیم 
دوپای آویزان مانده اســت« به کارگردانی ابراهیم پشــت کوهی، 
»تخلف میزانسنیک ســهراب« به کارگردانی حمید دهقانی و... 
اشــاره کرد. تازه ترین بازی دل افکار، پیش از نمایش »رویای یک 
شب نیمه تابستان« هم مربوط می شود به تالار قشقایی تئأتر شهر 
روی صحنه رفت؛ بازی درنمایش »زخم های وحشــتناک زمین 
بازی« به کارگردانی علی منصوری. او امسال نیز کاندیدای جشن 

خانه بازیگر بود.

 »شهروز دل افکار«،  بازیگر 

نمایش »رویای 
یک شــب نیمه 
بــه   تابســتان« 
نــی  ا د گر ر کا

مصطفــی 
کوشکی، براساس 

نمایشنامه شکسپیر، این روزها در سالن 
مســتقل تهران روی صحنه است. ماجرا 
درباره عاشق و معشوقی است که قوانین 
آتن به آنها اجــازه ازدواج نمی دهد. جوان 
عاشق پیشــه در تقابل با رقیب، تصمیم 
می گیرد به همراه معشوقه از شهر فرار کند 
اما در مسیر سر از دره جنیان درمی آورد؛ 
جایی که پادشاه و ملکه جنیان در نبرد به 
دست آوردن سلطنت بر جنگل هستند. 
در توافقی ضمنــی بین عروس آینده آتن 
و ســلطان جنیان، صحبــت از گرده ای 
به میان می آیــد به نام »گرده عشــق«؛ 
گرده ای که می تواند در لحظه انســانی را 
عاشق انسانی دیگر کند. تمام اینها البته 
در فضایی کمیک و فانتزی پیش می رود 
و جهانــی برســاخته ارایــه می کند که 
درعین سادگی بسیار ژرف و تأمل برانگیز 

اســت. این نمایش وجوه دیگری هم دارد 
و به همین جهت به شــکل مفصل به آن 
پرداخته ایم. اول این که کارگردانی ایرانی 
توانسته بازخوانی متن شکسپیر را طوری 
انجام بدهد که برای هر تماشــاگر ایرانی 
در هر سطحی قابل نمایش و لذت بخش 
باشــد. دوم این که به نوعــی خلاقیت در 
شــیوه اجرایی و طراحی دکور دست پیدا 
کند که قبــل از این، نظیــر آن را کمتر 
دیده ایم. ســوم، طراحی لباس و طراحی 
گریم که متناسب با نمایش، نقشی کمتر 
از دیگر عوامل ندارند و سرآخر، لایه های 
عمیق متن کــه درعین ســادگی برای 
مخاطب حرفه ای قابل تأمل اســت. این 
صفحه از نخستین صفحه های مطبوعات 
هنری در ایران اســت که برای پرداختن 
به یک نمایش تقریبا با تمــام عوامل آن 
گفت وگو شده اســت. پیش از این شاید 
کمتر به نقش عوامل پشت صحنه درکنار 
بازیگــران و کارگردان پرداخته باشــد. 
به همین جهت این نخســتین گام را ما 
برداشتیم. امیدواریم مطالعه آن به بهبود 

کیفیت تئأتر در ایران کمک کند.

کیمنش،  علیرضا 
عضو گــروه »84« و 
فارغ التحصیل رشته 
بازیگری از دانشکده 
سینما و تئاتر است. از 
آثار پیشین او می توان 

به نمایــش »اولئانا« بــه کارگردانی علی اکبر 
علیزاده اشاره کرد. علیزاده سابق بر این، مدیر 
گروه دانشکده سینما و تئاتر بود و حالا در کنار 
تدریس در دانشــگاه، سرپرستی گروه »84« 
را نیز به عهده دارد. کیمنش به همراه علیزاده 
تجربه کارگردانی مشترک نیز دارند و در طول 
قریب به یک دهه، نمایش های فراوانی را به ویژه 
براساس آثار ساموئل بکت در ایران، انگلستان، 
رومانی و هلنــد روی صحنه برده اند. کیمنش 
آثار دیگری هــم در کارنامه خود دارد که یکی 
از مهم تریــن آنها در ایــران، »منو تلخک« به 
نویسندگی و کارگردانی نیما دهقانی است. او 
برای بازی در این نمایش در  ســال 90، جایزه 
دوم خانه تئاتــر را از آن خــود کرد. کیمنش 
همچنین مدت یک سال، دوره ای تحقیقاتی 
را در دانشگاه آرتز لندن درباره حرکات موزون 
و طراحی حرکت گذرانده اســت. از اجراهای 

او در خارج از کشــور هم می تــوان به نمایش 
»ناکجاآبــاد« به کارگردانی دریــس ورهُوونِ 
)کارگردان و پرفورمنس آرتیســت هلندی( 
اشاره کرد. این نمایش در  سال 2009 به عنوان 
بهترین اجرا در اروپا شناخته شد. نقش او درباره 
دلایل بازی در این نمایش گفت:   »وقتی آقای 
کوشکی درباره چنین کاراکتری با من صحبت 
کردند، نخســتین چیزی که به ایشان گفتم 
این بود که اگر به خاطر حرکات بدنی ســراغ 
من آمده اند، این نقش را بازی نمی کنم. ایشان 
به من گفتند که این طور نیست و نقشی که در 
نظر گرفته ایم، به بازیگر احتیاج دارد. چون در 
درجه نخست من خودم را یک بازیگر می دانم 
و بعد کسی که کار بدنی هم می کند. به همین 
جهت گفتم متن را بفرستد تا بخوانم. متن را که 
خواندم، فــارغ از باورهای مختلف درباره جن، 
بیشتر به این فکر کردم که نقطه اشتراک من 
با این کاراکتر کجاســت و من جن را از دیدگاه 
خودم چطور می بینم. بعد شروع کردم به مانور 
دادن، اما ســختی کار برایم این بود که دوست 
نداشتم نقش خودم را در »منو تلخک« تکرار 
کنم. چون آن نمایش هم، کاری فیزیکال بود 
همراه با دیالوگ. به همین جهت، این نقش هم 

می توانست به شدت به آن نقش نزدیک شود 
و من از این می ترسیدم که فیزیک من در این 
کار مثل آن کار استفاده شود. نخستین کاری 
هم که کردم این بود که آشــنایی زدایی کنم و 
خودم را از نقش قبلی جدا کنم. تلاشم این بود 
هر چیزی را که در آن نقش اســتفاده کرده ام، 
این جا به کار نگیرم.«  از علیرضا کیمنش درباره 
آثار دیگر جهان که براســاس متن شکسپیر 
نوشته شده نیز پرســیدیم. او در پاسخ به این 
سوال که کدام یک از آنها را دیده گفت: »بعد از 
پذیرفتن نقش، شروع به کار تحقیقاتی کردم. 
اولا تقریبا تمام فیلم هایی را که براساس »رویای 
یک شب نیمه تابستان« ساخته بودند، دیدم. به 
جن های مختلفی که در این فیلم ها بازی کرده 
بودند، دقت کردم. بعد ســعی کردم چیزی را 
بازی کنم که آنها بازی نکرده باشند. یعنی کار 
خودم را بکنم. در ابتدا هم سخت بود. چون من 
عموما به این شکل کار می کنم که با ذهنیت 
خالی و سفید روی صحنه می روم تا تلاش کنم 
کم کم آن جا موجودیت خودم را پیدا کنم. در 
مجموع خیلی خوشــحالم که این نمایش در 
ایران با هویت مستقل خودش روی صحنه رفته 

است.« 

 »علیرضا کیمنش«،  بازیگر  »غزل شجاعی«،  بازیگر 

 »محمد صادق ملک«، بازیگر

یاسر نوروزی
روزنامه نگار

نمایــش »رویای یک شــب نیمه  تابســتان« به 
کارگردانی مصطفی کوشکی، براساس نمایشنامه 
شکسپیر، این روزها در سالن مستقل تهران روی 

صحنه است. ماجرا درباره عاشق و معشوقی است 
که قوانین آتن به آنها اجازه ازدواج نمی دهد. جوان 
عاشق پیشه در تقابل با رقیب، تصمیم می گیرد به 
همراه معشوقه از شــهر فرار کند اما در مسیر سر 
از دره جنیان درمی آورد؛ جایی که پادشــاه و ملکه 
جنیان در نبرد به دست آوردن سلطنت بر جنگل 
هستند. در توافقی ضمنی بین عروس آینده آتن و 

سلطان جنیان، صحبت از گرده ای به میان می آید 
به نام »گرده عشق«؛ گرده ای که می تواند در لحظه 
انسانی را عاشق انسانی دیگر کند. تمام اینها البته 
در فضایی کمیک و فانتــزی پیش می رود و جهانی 
برســاخته ارایه می کند که درعین سادگی بسیار 
ژرف و تأمل برانگیز است. این نمایش وجوه دیگری 
هم دارد و به همین جهت به شــکل مفصل به آن 

  به مناسبت اجرای نمایش »رویای یک شب نیمه  تابستان«
 به کارگردانی مصطفی کوشکی براساس نمایشنامه شکسپیر

از جن و جنون


